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معرفى و نقد كتاب (فارسى)

فمينيسم سال هاست كه داعيه دار تلاش براي بازيابي حقوق پايمال 
شده ي زنان و رساندن آنان به وضعيت مطلوب زندگي است. جنبش و 
نظريه اي كه گرچه از دامن تحولات خاص اجتماعي سياسي حاكم بر 
برخي جوامع اروپايي و آمريكايي در قرن نوزده و بيست سربرآورده تا 
پس از چندي داعيه ي جهانشمولي به خود گرفت و شعارها و مطالبات 
فمينيسم  بزرگنمايي  گرچه  داد،  تسري  جهان  زنان  تمامي  بر  را  خود 
نظريات و  افول  و  به ركود  توجه  با  آن  از  ارائه ي چهره اي قدرتمند  و 
عمليات فمينيستي، دور از واقعيت به نظر مي رسد اما از آنجا كه ورود 
تغييراتي فرهنگي منجر شده است و  به  فمينيسم در عرصه ي جوامع 
تحول  و  تغيير  دستخوش  را  خانواده  يعني  اجتماع  واحد  اساسي ترين 

نموده، لذا نقد نظريات فمينيستي ضرورتي انكارناپذير است.
كتاب فوق در صدد است با پرداختن به تاريخ، گرايش ها، نظريات و 
نقد فمينيسم، اطلاعات جامعي از جريان فمينيسم ارائه نمايد. زيرا به 
نظر مي رسد جهت مصونيت بخشي جامعه در برابر انديشه ها و مكاتب 
ترويج  و  شناخت  به  مرحله  در  بايد  فمينيسم،  جمله  از  غرب  انحرافي 
آموزه هاي  به  توجه  با  بعد  گام  در  و  كرد  اقدام  نظريه  اين  آموزه هاي 
اسلام به نقد آن پرداخت. اين كتاب در چهار فصل طراحي شده است. 

فصل اول به تاريخ پيدايش فمينيسم اشاره مي نمايد و فضاي اجتماعي 
سياسي حاكم در قرن هفدهم و هجدهم را زمينه ساز ظهور فمينيسم 
مدرنيته،  روشنگري،  انديشه ي  شكل گيري  همچنين  برمي شمارد. 
ليبراليسم در شكل گيري و ظهور فمينيسم مؤثر شمرده مي شود. سپس 

به بررسي موج هاي سه گانه ي فمينيسم مي پردازد. 
ليبرال،  فمينيسم  مختلف  شاخه هاي  به  اشاره  با  دوم  فصل  در 
نظريات  طرح  به  مدرن  پست  و  سوسياليسم  راديكال،  ماركسيسم، 
آرمان  و  اهداف  آن،  بر  حاكم  ايدئولوژي   شاخه ها،  اين  از  يك  هر 
دستاوردهاي آن ها مي پردازد. همچنين شخصيت هاي مطرح در هر يك 

از اين گرايشات معرفي مي شوند و نظرات مهم آن ها مطرح مي شود.
در فصل سوم، مؤلف آموزه هاي فمينيستي را بررسي مي نمايد. از جمله 
آموزه ي خانواده و مادري كه هر يك از شاخه ها و گرايشات فمينيسم 
بعدي  آموزه ي  نموده اند.  مطرح  را  نقطه نظراتي  موضوع  اين  مورد  در 
ليبراليستي  انديشه ي  از  تأثير  با  عمدتاً  برابري  است.  تفاوت  و  برابري 
مطرح گرديده است به طوري كه تفاوت ها را ساخت جامعه مي شمارد كه 
منجر به تحقير زن شده است. در اين بخش نظرات فمينيسم ليبرال و 
راديكال در موضوع برابري و تفاوت زن و مرد مرور مي شود. آموزه ي 
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ديگر نظرات فمينيسم در حوزه ي سياست است كه در موج اول و دوم 
نظراتي  سياست،  در  زنان  حضور  مورد  در  راديكال  و  ليبرال  شاخه ي 
كه  است  فمينيستي  معرفت شناسي  بعدي  موضوع  نموده اند.  مطرح  را 
فمينيسم نقدهايي را بر معرفت شناسي مطرح مي نمايد؛ از جمله غفلت از 
نقش فاعل شناسايي، غفلت از نقش اجتماع در معرفت، تفكيك فاعل 

شناسايي از متعلق شناخت و تأثير عواطف در معرفت.
حوزه ي بعدي فمينيسم و اخلاق است. در اين بخش نقد فمينيست ها 
فمينيست ها  نظر  از  كه  گونه اي  به  مي شود،  مطرح  سنتي  اخلاق  به 
زنان  دوستي  و  حامي  است،  مردانه  ارزش هاي  بر  ناظر  سنتي  اخلاق 
مي باشد، صفات زنانه را تحقير مي نمايد و از مسائل اخلاقي زنان غفلت 

مي نمايد. در ادامه، مؤلف به بحث اخلاق فمينيستي مي پردازد.
در فصل چهارم، مؤلف به نقد نظريه ي فمينيسم مي پردازد و در آغاز به 

مباني انديشه ي فمينيسم اشاره مي كند. از جمله اومانيسم، سكولاريسم، 
عقل گرايي و فردگرايي. سپس آموزه هاي مطرح فمينيسم را به چالش 
مي كشد. در ابتدا آموزه ي برابري، سپس مبحث تفاوت و سپس رابطه ي 
تفاوت هاي طبيعي با برابري يا تفاوت هاي حقوقي را مورد بررسي قرار 
مي دهد. در بخش پاياني كتاب، پيامدهاي فمينيسم اعم از پيامد مثبت 
به  فمينيسم  سودرساني  ميزان  همچنين  مي شود.  مطرح  آن  منفي  و 
زنان بررسي مي شود و به اين سؤالات پاسخ داده مي شود. آيا فمينيسم 
منافع  نفع  به  جرياني  فمينيسم  آيا  است؟  بوده  مردان  نفع  به  جرياني 
سرمايه داري بوده است؟ آيا فمينيسم در جهت منافع سياستمداران بوده 
است؟ پيامدهاي فمينيسم براي هويت زنان، خانواده و حقوق زنان چه 

بوده است؟




